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  مقدمه. 1

ويژه طي ساليان اخير توجه بسياري از اقتصاددانان، به SFC1انباره يا  -هاي تطبيق روانهمدل
ها براي به خود جلب كرده است. نخستين تلاش) را Post Keynesian( ينزيپساكن اقتصاددانا

اين  حالنيبا ا گردديبازم شيپ قرنمياز ن شيب طراحي يك مدل تطبيق روانه انباره به

دو رويداد زير باعث توجه اقتصاددانان به . ندمورد توجه نبود 2007از سال  شيتا پ هامدل
  ها شد:مدل اين

   2ويلاو و يتوسط گادل يكتاب اقتصاد پول فيلأت -

  82003سال  يبحران اقتصاد ينيبشيها در پمدل نيا ييتوانا -

اد با بخش اقتص يبخش واقع قيها در تلفآن ييها توانامدل نيا تيو مز يژگيو نيترمهم
 يبه بخش مال اقتصاد بدون توجه ي) است. درك بخش واقعييو بازار دارا ي(پول، بده يمال

 يدر بحران مال معضل خود را ناي )Nikiforos & Zezza, 2017: 2( .ناممكن است

 يدبحران و كن نييو تب ينيبشيدر پ جيرا يهاكه مدل يينشان داد؛ جا 2008 سال
 نيازدن  با پيوند SFC يهامدلدر حالي كه  شدت ناكارآمد عمل كردند از آن به  پس رشد

 .دبيني بحران شدنزا موفق به پيشهاي درونكبيني شوش و توانايي در پيشدو بخ
)Benes, Kumhof, and Laxton, 2014: 4; Burgess et al, 2016: 2(  در اين مقاله ضمن

ه است. به اين ها مورد واكاوي قرار گرفتهاي اصلي اين مدلپيشينه، بنيان مروري مختصر بر
گرفته است.  دل مورد بررسي قرارهاي اصلي ممنظور در بخش دو پيشينه و در بخش سه بنيان

راحي و طانباره متناسب با فروض نظري مختلف قابل  -هاي تطبيق روانهمدل جاكهازآن
راحي و مقادير استفاده است در بخش چهار، يك مدل با دو رويكرد پساكينزي و نئوكلاسيكي ط

يك سياست  مالدر بخش پنجم، تأثير اع ها محاسبه شده استوضعيت پايدار در هر يك از آن
. بخش شش نيز به شودپولي و مالي در چارچوب مدل ارائه شده در بخش چهارم، بررسي مي

  گيري مطالب پرداخته است.بندي و نتيجهجمع

                                                         
1. Stock-Flow consistent model 
2. See: Godley & Lavoie, 2016. 

  با بروز بحران در بازار مسكن آمريكا آغاز شد. 2007از اواخر سال  2008ي سال . بحران مال3
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   SFC مروري بر سابقه تاريخي مدل -2

 ليكه تما يدوران يعني گردد،يبازم يلاديم 70و دهه  60 به اواخر دهه SFC مدل يهاشهير
 .شديروز به روز كمتر م يكيو بعدها نئوكلاس ونيپول دگاهيبه واسطه تفوق د ينزيك گاهديبه د

)Santus,2006:1 (نيتوب مزيو ج يگادل نيوا(James Tobin) هياول يهاانيدوران بن نيدر هم 
به عنوان  ،انگلستان يداردر خزانه تيسال فعال 14پس از حدود  يگادلد. هادنرا بنا ن SFC مدل

را  جيكمبر ياقتصاد استيرفت و گروه س جيبه دانشگاه كمبر يپارتمان اقتصاد كاربردد سيرئ
 يهاانيبن شديم انجام 1پسيكر يهمكاربا  ها كه عمدتاً سال نياو در ا يشكل داد. كارها

در  تيفعالطولاني  يهابا توجه به سال يگادل كرديرود. را به وجود آور SFC مدل ياصل
  :عمده بود يژگيو دو يدارا يدارخزانه

  ياقتصاد استيبا س ياقتصادنظريه  بيترك -1

  اقتصاد يمالبا بخش  يبخش واقع بيترك -2

همكار بود و  يبا گادل يداردر خزانه يبود. كالدور مدت )Kaldorكالدور ( ريثأتحت ت يگادل
سه تعادل در  يرقرارببه الزام  نياز ا شيپ برد. كالدور جيرا به كمبر يكالدور بود كه گادل نيا

كاركرد  نيبا ا يمدل يرا به طراح يادلاو بود كه گ دگاهيد نيهم واقتصاد اشاره كرده بود، 
   )Nikiforos & Zezza, 2017: 3(شد. رهنمون 

 نارديبر اميليو يهمكاربا  ه مقاله كه عمدتاًلسلس كيدر  نيتوب مزيها جسال نيهم در
)William Brainard (كه 2كرد يمخاطرات پنهان را معرف كرديبود رودرآمده  ريبه رشته تحر 

  :معتقد بود نيتوبست. به آن اشاره شده ا

 كنند،يها اشاره مكه به آن يريو مقاد يمال يبازارهاشده در  نييتع ةبهر يهاها و نرخمتيق«
متقابل  يهايوابستگ ني. ارنديپذيو هم از آن اثر م گذارندياقتصاد اثر م يهم بر بخش واقع

 اي ينظر ليو تحل هيها را در تجزآن توانيم ياست اما به سخت صيقابل تشخ يآسان به
   3.دادقرار  يمورد بررس يتجرب قاتيتحق

                                                         
1. see: Cripps & Godley, 1976, 1978. 
2. see: Backus et al., 1980; Brainard & Tobin, 1968; Tobin, 1969. 
3. see: Brainard & Tobin, 1968. 
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  .بود متقابل يهايوابستگ نيا يابيارز براي يليتحل يهاوهيشطراحي  نيتوب دغدغه اصلي نيبنابرا

 يصادسسه اقتؤدر م يدلو حضور گا 1994به سال  SFC يهامدل يتكه پازل طراح نيآخر
ش پژوه يدوره طولان كيپس از  ي. گادلگردديبازم) Levy Economics Institute( يلو

و به تبيين ر منتش يولاو ي ماركخود را با همكار يكتاب اقتصاد پول 2007سرانجام در سال 
از  شيب نيكتاب بود كه توجه محقق نيانتشار ا از. پس پرداخت SFC ينظر يهاانيبن دقيق

وان مدل تحت عن يمدل يموفق به طراح يآنكه گادل ژهيبه و ؛روش معطوف شد نيبه ا شيپ
را به  2008و بحران بزرگ سال  2001سال  يشده بود كه بحران اقتصاد ياقتصاد كلان لو

  .ها پرداخته شده استمدل نيا يهاانيبن نييادامه به تب در .كرده بود ينيبشيپ يدرست

  SFC مدل ياصل يهاانيبن -3

هاي ه حساببهاي اقتصاد كلان متعلق به اقتصاددانان جريان اصلي عموماً فصلي را كتاب
 نان برايدهند. چارچوب مورد استفاده اين اقتصاددااختصاص مي )national accounts( ملي

 )Richard Stone(هاي ملي برگرفته از چارچوب پيشنهادي ريچارد استونتبيين سيستم حساب
ه صورت ب 1953نيز معروف بوده، در سال ) Stone accounts( هاي استونبه حساب است كه

 أييد قرارتدهي استاندارد مورد رسمي توسط سازمان ملل متحد به عنوان يك سيستم گزارش
داده بود و  گرفت. چارچوب پيشنهادي استون صرفاً بخش واقعي اقتصاد را مورد توجه قرار

شد كه برخي  كرد. همين امر باعثهاي ملي منظور نميا در حساببخش پولي و مالي اقتصاد ر
ن پرداخته و آبه انتقاد از  )Morris A. Copeland( اقتصاددانان از جمله موريس اي. كاپلند

وبي براي چارچوبي متفاوت براي حسابداري ملي ارائه دهند. كاپلند در پي يافتن چارچ
  شدت مهم بود: پاسخگويي به سؤالاتي بسيار ساده اما به

  مخارج كل چه زماني افزايش مي يابد؟ -

  آيد؟مين مالي اين مخارج از كجا ميپول لازم براي تأ -

  روند؟هاي خرج نشده كجا مييابد پولهنگامي كه اين مخارج كاهش مي -

گويي به سؤالات فوق با چارچوب طراحي شده توسط استون ناممكن بود و كاپلند را پاسخ
هاي گردش وجوه در ايالات متحده كرد؛ ها وادار به طراحي حسابويي به آنگبراي پاسخ
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شود. تهيه و منتشر مي Z.1توسط فدرال رزرو تحت عنوان حساب  1952حسابي كه از سال 
) فرانسوي، ديگر اقتصادداني بود كه در كتاب اقتصاد كلان خود Jean Denizetجين دنيزت (

جود يك سيستم جامع براي حسابداري جريان وجوه انتقاد به اين موضوع پرداخت و از عدم و
از نظر او چارچوب مورد تأييد سازمان ملل بخش پولي و مالي اقتصاد را ناديده گرفته و  كرد.

  شد. هاي حقيقي و مالي از يكديگر ميباعث گسستگي بخش

 1968در سال  (SNA)هاي ملي اين انتقادات مؤثر واقع شد و به اصلاح سيستم حساب
سازي ارچهتوسط سازمان ملل منجر گرديد. در چارچوب اصلاح شده الگويي نظري براي يكپ

هاي داده ستانده تعبيه ها، موجودي سرمايه و ترازنامه و حسابهاي درآمد ملي، تراكنشحساب
د و دنيزت پاسخ هاي اقتصادداناني همچون كاپلنشد و به اين ترتيب، تا حد زيادي به نگراني

دان اطلاعات كافي شد. در واقع، چارچوب اوليه ارائه شده توسط استون بيشتر به دليل فقداده 
هاي اين حوزه اين در حوزه مالي، اين بخش را ناديده گرفته بود و با افزايش دسترسي به داده

  )24: 2007نقيصه به مرور رفع شد. (گادلي و لاووي، 

اقتصاددانان جريان اصلي كماكان به  هاي ملي،به رغم اصلاحات مؤثر در سيستم حساب
هاي اقتصاد كلان تمايلي نشان ندادند و در عين هاي مورد بررسي خود در كتاباصلاح مدل

هاي اقتصادي خود اجتناب حال، از دخيل نمودن جريان وجوه و موجودي سرمايه در مدل
سازي اقتصاد كلان دلسازي خرد عاملان اقتصادي تأكيد كرده و براي مها بر بهينهكردند. آن

ها بخش مالي كنند. اين مدلمي استفاده )DSGE( 1يتصادف يايپو يعمومتعادل هاي از مدل
شوند. به علاوه، اقتصاد را به طور كلي ناديده گرفته يا نقش بسيار ناچيزي براي آن قائل مي

زا مانند ي درونهااثر شوك پردازند وزا در اقتصاد ميهاي برونعمدتاً به بررسي اثر شوك
  كنند.را ارزيابي نميرخ داد  2008چه در بحران سال آن

 ماتريس جريان مبادلاتها از اند. اين مدلبراي رفع اين نقايص طراحي شده SFCهاي مدل
)Transactions Flow Matrixاقتصاد استفاده  ها و مبادلات مالي و واقعي) براي ثبت تراكنش

ميان بخش واقعي و مالي، با مرتبط كردن متغيرهاي انباره و روانه  نموده و ضمن ايجاد پيوند
هاي ها بر خلاف مدلكنند. اين مدلزا را فراهم ميهاي درونبيني بروز شوكامكان پيش

                                                         
1. Dynamic Stochastic General Equilibrium  



 104-75/ صص  12/ پياپي  هاي اقتصاديمطالعات و سياستدوفصلنامة      80

DSGE گران اقتصادي ازو براي توصيف رفتار كنش 1هاي نظري خرد هستندفاقد بنيان 
سو امكان حل مدل به لحاظ تكنيكي را لات از يكگيرند. اين معادمعادلات رفتاري بهره مي

 DSGEهاي بر خلاف مدل SFCهاي كنند تا مدلآورند و از سوي ديگر كمك ميفراهم مي
سازي كنند. كنند رفتار جمعي عاملان اقتصادي را شبيهكه رفتار يك عامل نماينده را مدل مي

مل دو بنيان اصلي تطابق حسابداري و شا SFCهاي ) بنابراين مدل3: 2016همكاران، (بورگس و 
در  كه )Caverzasi & Godin, 2013:5; Nikiforos & Zezza, 2017:4( معادلات رفتاري هستند

  ادامه به اختصار توضيح داده شده است.

  يتطابق حسابدار -1-3

  چهار اصل به شرح زير را در نظر گرفت: توانميبراي انطباق حسابداري 

 يكيداقل ح يمال ييدارا ،اقتصاد گرانكنشاز  كيهر  يمال يبدهه: انطباق انبار -1-1-3
 ،ني. بنابراشوديمبانك محسوب  ييخانوار و دارا يبده ،مثال وام ياست. برا كنشگراناز ديگر 

  )Nikiforos & Zezza, 2017:6ت. (همواره صفر اس ستميخالص س يثروت مال

 چي. درواقع هروديم ييو به جا ديآيم يياز جا يپول انيهرگونه جرانطباق روانه:  -2-1-3
ها به بنگاه خانوار صرف پرداخت كيدرآمد  ،مثال يوجود ندارد. برا ستميدر س ياچالهاهيس
ي مل يهاحساب ستمياست. در اصطلاح س گريد يكشور واردات كشور كيصادرات  اي شوديم

گفته  ي) انطباق افقانوار و بنگاه(مانند خ ياقتصاد يواحدها نيب انيجر قِ نوع از انطبا نيابه 
 نيست. اگر اكنش كي يحداقل دو مدخل برا ين هر تراكنش در اقتصاد دارايهمچن. شوديم

كند در مي براي مثال هنگامي كه شخصي درآمدي كسب .نديگو عمودينوع انطباق را انطباق 
  )(Nikiforos & Zezza, 2017:7شود. موجودي نقد يا موجودي حساب او نيز تغيير ايجاد مي

بوده نباره ا ريمتغ كحداقل يدر  رييتغ يبه معنا گردشهر انباره:  -انطباق روانه -3-1-3
ه مربوط به آن و اضافه روان يرهايمتغ ريانباره با محاسبه مقاد يرهايمتغ ريدوره مقاد انيدر پا و

با استفاده از  تواناين موضوع را مي .ديآيبه دست م هيحاصل از سرما يديكردن آن به عا
  نشان داد: )1( رابطه

                                                         

با  )Agent Base Modelسازي عامل بنيان (اند با استفاده از تلفيق شبيههاي اخير برخي اقتصاددانان سعي كردهسال در. 1
  .)Caverzasi & Godin, 2013(هاي خرد را نيز در مدل سازي دخيل كنند جنبه SFC هايمدل
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)1(  ௧ܹ = ௧ܹିଵ + ௧ܨ + ௧ܩܥ  

خالص  ௧ܩܥمتغير روانه مربوط به آن و  ௧ܨ، tمقدار پولي متغير انباره در دوره  ௧ܹكه در آن 
ه ميزان انداز در يك دوره مثبت باشد، آنگا. براي مثال اگر ميزان خالص پس1عايدي سرمايه است

  بازنويسي كرد:) 2( توان به شكلرا مي )1( ثروت در پايان دوره افزايش خواهد يافت. رابطه

ܦ  )2( ௧ܹ = ௧ܨ + ௧ܩܥ  

متغير مجموع ادل ، معاستبر اين اساس ميزان تغييرات متغير انباره كه خود يك متغير روانه 
نه نتيجه منطقي روا -اقع انطباق انبارهعايدي سرمايه است. در وخالص روانه مربوط به آن و 

  )Nikiforos & Zezza,2017:7انطباق جريان عمودي است. (

هاي چهارگانه هاي چهارگانه: سه قاعده فوق منجر به حصول قاعده مدخلمدخل -4-1-3
ت. براي مثال شود. بر اساس اين قاعده هر ثبت حسابداري در جامعه داراي چهار مدخل اسمي

مدهاي بنگاه كند، مخارج فرد افزايش و درآشخصي از بنگاهي اقدام به خريد ميهنگامي كه 
هايش افزايش) و به هاي فرد كاهش (يا بدهييابد. همچنين بخشي از داراييافزايش مي

  ) .(Nikiforos & Zezza,2017:8شود هاي بنگاه افزوده ميدارايي

 )Balance sheets matrices( ترازنامه، چهار اصل فوق از طريق دو ماتريس SFCهاي در مدل
ل اقتصاد بيان كگردد. انطباق انباره از طريق ترازنامه و ماتريس جريان مبادلات اعمال مي

شود مي هدهرا در نظر گرفت. چنان كه مشا 1توان ترازنامه جدول شود. براي مثال، ميمي
 طورهمانا صفر است زير سطرهاي ترازنامه به جز سطر اول و آخر معادل از مجموع هر يك

 ،براي مثال .استهاي مالي مساوي صفر مجموع داراييمطابق اصل انطباق روانه كه گفته شد 
ير سطر پول نقد ها و خانوارها است بنابراين مجموع مقادپول نقد بدهي بانك مركزي به بانك

م قلامعادل صفر است. مجموع هر ستون نيز معادل صفر است زيرا هر ستون مجموع ا
  شود كه:دهد و فرض ميگران اقتصاد را نشان مياي هر يك از كنشترازنامه

  دارايي = ثروت خالص+بدهي
  ها معادل صفر باشد. طبيعي است كه مجموع همه ستون ،بنابراين

                                                         

سود  Fنظور از . براي مثال اگر فرد دارايي خود را به صورت سهام يك شركت حاضر در بورس نگهداري كند، م1
  تغييرات قيمت سهم است. CGسهم و منظور از 
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 ماتريس ترازنامه -1جدول 

  عمجمو  بانك مركزي  دولت  بانك ها  هاي توليديبنگاه  خانوار  
  hK+ fK+       +K  هاي مشهوددارايي

  ˹ hB+    bB+  -B +Bcb  اوراق

  ˹  hH+    bH+   -H  پول نقد

  ˹      hM+    -M  حساب بانكي

  ˹      hL-  fL-  +L  وام

  ˹      -hE+ fE-  bE  سهام

 hNW- fNW-  bNW-  gNW-  ˹  -K ثروت خالص

  ˹  ˹ ˹ ˹ ˹ ˹  مجموع

را تشكيل  SFCهاي ماتريس جريان مبادلات ديگر ماتريسي است كه شاكله مدل
دهد. در اين ماتريس علامت مثبت به معناي جريان ورودي و علامت منفي به معناي مي

ماتريس جريان مبادلات نشان داده شده جريان خروجي است. براي روشن شدن موضوع 
نيست كه  هاي مليي جز حسابرا در نظر بگيريد. قسمت بالايي جدول چيز 2جدول در 

اي هاي بهرهمبين بخش واقعي اقتصاد است، با اين تفاوت كه در آن درآمدها و هزينه
هاي مختلف كه به نرخ بهره و همچنين ها، اوراق، سهام و وام براي بخشناشي از سپرده

مالي هاي موجودي دارايي دوره قبل بستگي دارد نيز ذكر شده است. به اين ترتيب جريان
مؤثر بر اقتصاد كه در قالب متغيرهاي بخش حقيقي قابل بيان نيستند، در اين قسمت بيان 

شوند. همچنين، سطرهاي پايين ماتريسِ جريان مبادلات به تغييرات متغيرهاي انباره مي
موجود در ترازنامه اشاره دارد. براي مثال، هنگامي كه خانوارها اقدام به خريد كالاهاي 

ها كنند و اين هزينه به عنوان درآمد در اختيار بنگاههزينه مي Cنند به اندازه كمصرفي مي
  گيرد. قرار مي

جريان مبادلات  سيماترهاي و ستون از سطرها كيمتضمن صفر شدن هر  روانهانطباق 
 ييدارا كي يمثال، وقت ياست. برا ييدارا كي يبرا يگردش مال گرانيهر سطر ب رايز .است

را  يگر پولكنش كيو حداقل  پردازديم يآن پول يگر براكنش كيحداقل  شوديم يداريخر
هاي اصول چهارگانه تطبيق حسابداري متضمن صفر شدن هر يك از ستون. كنديم افتيدر

كنند، هزينه مي Cماتريس جريان مبادلات است. براي مثال هنگامي كه خانواري به اندازه 
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به  ق حساب او پرداخت شده باشد، موجودي حساب او دقيقاًفرض اينكه اين هزينه از طري با
  توان نوشت:يابد، لذا ميهمين ميزان كاهش مي

ℎܯ∆  )3( = ܥ− → ℎܯ∆− − ܥ = 0 

موجـودي  رات درروانـه، تغييـ -بـارهت كه با توجه بـه بـه اصـل انطبـاق انبايد توجه داش
شـود، ظـور مـيبـادلات منمتغيرهاي انباره همواره با علامـت منفـي در مـاتريس جريـان م

ــه آن ــزان متغيرهــاي روانــه مربــوط ب قــع، هــا اســت. در وازيــرا ايــن تغييــرات معــادل مي
ــول يــك دوره ــروت فــرد در ط ــرات ث ــوع تغيي ــ ،مجم ــان درآم ــاوت مي ــادلات تف دها و مع

  هاي آن فرد است.هزينه

ܦ  )4( ௧ܹ = ௧ܨ + ௧ܩܥ → 0 = ௧ܨ + ௧ܩܥ − ܦ ௧ܹ  

شود و اين درآمد در براي بنگاه مي Cاز سوي خانوار باعث درآمد  Cهزينه ن چوهمچنين 
يابد؛ بنابراين اصل مدخل شود لذا موجودي حساب بنگاه نيز افزايش ميحساب بنگاه منظور مي

  چهارگانه نيز در اين ماتريس برقرار است.

ارت است از گيريم. درآمد هر خانوار عببراي درك بهتر، ستون نخست را در نظر مي
ها از محل سهام ها و بانك)، به علاوة درآمدهاي حاصل از سود بنگاهܤܹدستمزد (

ܦܨ( + هاي بانكي يا اوراق اي از محل سپردهشود با درآمدهاي بهره)، كه جمع ميܦܨ
.ሺିଵሻݎ(قرضه  ሺିଵሻܯ + .ሺିଵሻݎ ر عبارت است هاي هر خانوا). همچنين، هزينهሺିଵሻܤ

هاي دريافتي اي ناشي از وامهاي بهرهگذاري، هزينهمصرفي، مخارج سرمايه از مخارج
.ሺିଵሻݎ( خانوارها  1اندازتوان گفت خالص پس). بنابراين، ميܶ) و خالص ماليات (ሺିଵሻܮ

  آيد:به دست مي) 5( از رابطه
ݐ݁ܰ  )5( ݃݊݅ݒܽܵ = ൫ܹܤ + ܦܨ + ܦܨ + .ሺିଵሻݎ ሺିଵሻܯ + .ሺିଵሻݎ ሺିଵሻ൯ܤ

− ൫ܥ + ܫ + .ሺିଵሻݎ ሺିଵሻܮ + ܶ൯ 

از سوي ديگر چنان كه اشاره شد ميزان تغييرات متغير انباره كه خود يك متغير روانه محسوب 
قيم متغير روانه مربوط به آن و عايدي سرمايه است كه نتيجه مستمجموع شود، معادل مي

)، ܮ( انطباق عمودي است. بر اساس ترازنامه فرضي فوق، متغيرهاي انباره عبارتند از : وام
                                                         

تواند به صورت دارايي مشهود، سهام، نقد، حساب بانكي، انداز، همان تغييرات در ثروت فرد است كه ميخالص پس. 1
  ... نگهداري شده و بر ثروت فرد كه متغيري انباره است بيافزايد. اوراق قرضه و
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هاي مشهود نيز يكي از ) و سهام (داراييܤ)، اوراق (ܯ)، حساب بانكي (ܪموجودي نقد (
ت تغييري متغيرهاي جريان درون ماتريس جريان مبادلابه اقلام ترازنامه است كه با توجه 

نخواهد داشت). از آنجا كه خالص تغييرات ثروت در پايان دوره بايد معادل خالص تغييرات 
  توان نوشت:ها باشد ميمتغيرهاي جريان مربوط به آن

)6(  ൫ܹܤ + ܦܨ + ܦܨ + .ሺିଵሻݎ ሺିଵሻܯ + .ሺିଵሻݎ ሺିଵሻ൯ܤ
− ൫ܥ + ܫ + .ሺିଵሻݎ ሺିଵሻܮ + ܶ൯
= ܮ∆− + ܪ∆ + ܯ∆ + ܤ∆ + ሺ∆ ݁. 

+ ∆݁.  ሻ

  .انباره برقرار است -بنابراين به وضوح انطباق روانه

  معادلات رفتاري  -2-3 

ريس ترازنامه است. هر چند طراحي درست مات SFCانطباق حسابداري بخش بسيار مهمي از يك مدل 
فتار سيستم اقتصادي كاهد اما باعث درك صحيحي از راز درجه آزادي مدل ميو ماتريس جريان مبادلات 

ران اقتصادي در شود. چنان كه پيش از اين اشاره شد معادلات رفتاري براي توصيف رفتار كنشگمي
تكنيكي را فراهم  شوند. به علاوه اين معادلات امكان حل مدل به لحاظسطح كلان به كار گرفته مي

دلات قابل استخراج وجود داشته و تعداد معا SFCزا در مدل متغير درون nواقع اگر  آورند. درمي
سيستم قابل حل  معادله ديگر نياز است تا n-k) آنگاه به k < nباشد ( kهاي مذكور از ماتريس

اي از معادلات اين معادلات از طريق تعريف سلسله )Nikiforos & Zezza, 2017:14باشد. (
  عرفي كرد:م) 7( توان تابع مصرف خانوار را به صورتشود. براي مثال، ميمي رفتاري حاصل

ܥ  )7( = ଵߙ ܻ,ௗ + ଶߙ ܸିଵ 

ثروت در انتهاي دوره  ܸିଵدرآمد قابل تصرف و  ܻ,ௗضرايب ثابت،  ଶߙو  ଵߙكه در آن 
  آيد:به دست مي) 8( قبل است. همچنين درآمد قابل تصرف فرد از رابطه

)8(  ܻ,ௗ = ܻ − ܶ 

ܶنيز از طريق رابطه ماليات است. ماليات  Tدرآمد ملي و  Yكه در آن  = .ݐ ܻ 
با استفاده از ماتريس ترازنامه و  SFCهاي توان گفت مدلشود. در مجموع ميمي محاسبه

شوند ه ميجريان مبادلات تشكيل و با استفاده از معادلات رفتاري تكميل و بستماتريس 
.(Godley& Lavoie ,2007:61) 
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 1مبادلات انيجر سيماتر -2جدول 

  
  بانك مركزي  دولت  بانك  بنگاه  خانوار

مجموع
  سرمايه  جاري    سرمايه  جاري  سرمايه  جاري  

  ˹            C  +C-  مصرف
  ˹            -hI-  +I  fI گذاريسرمايه

  ˹     G      -G+    مخارج دولت
  ˹             WB -WB+  ددستمز

  ˹         -fFD+ fF-  fFU  هاسود بنگاه
  ˹        +bFD+      bF-  bFU  هاسود بانك

  ˹    -cbF+  cbF            سود بانك مركزي

 ሺ−1ሻݎ−  بهره وام
.  ሺ−1ሻܮ

1)-(lr-
1)-(fL.  1)-(lr+

.L (-1)         ˹  

 ሺ−1ሻݎ+  بهره سپرده
. -ሺ−1ሻ     1)-(mrܯ

.M (-1)         ˹ 

+br)-(1  سود اوراق
1)-(hB.     1)-(br+

1)-(bB.   )1-(br-
.B(-1)

1)-(br+
1)-(cbB.  ˹  

  ˹     hT-  -Tf    -Tb    +T  خالص ماليات
  ˹        ܮ∆+   ݂ܮ∆+   ℎܮ∆+  تغيير در وام

  ˹ ܪ∆-     ܾܪ∆+       ℎܪ∆-تغيير در موجودي نقد

  ˹       ܯ∆+       ℎܯ∆-تغيير در حساب بانكي

  ˹  ܾܿܤ∆+    ܤ∆- ܾܤ∆+       ℎܤ∆-  تغيير در اوراق

∆ሺ−  تغيير در سهام ݁. 
+ ∆݁.  ሻ   +∆ ݁. .  +∆݁   ˹      

  ˹  ˹  ˹  ˹  ˹  ˹  ˹  ˹  ˹  مجموع

  در عمل SFCهاي بررسي مدل -4

 SFCهاي ساده مكانيزم عملكرد مدل در اين قسمت سعي شده است با استفاده از مدلي
ابتدا  اين منظور است به 2برگرفته از مدل گادلي و لاوويشالوده اين مدل توضيح داده شود. 

  كننده در نظر گرفته شده است:چند فرض ساده

 .شودنجام نميگونه فعاليت توليدي در آن اهيچ صاد يك اقتصاد خدماتي صرف بوده واقت -1
ها به طور كامل در ثابت يا در گردش در اقتصاد وجود ندارد و كل ثروت بنگاهبنابراين سرمايه 

 اختيار خانوارها است.

وك است هاي تجاري وجود ندارند و كل پول منتشره يا به شكل اسكناس و مسكبانك -2
 يا به صورت حساب نزد بانك مركزي.

                                                         

  توان آن را به اشكال مختلف گسترش داد.ميفرضي است و  اين ماتريس، يك ماتريس. 1
2. see: Godley& Lavoie, ,2007. 
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 است.ها مالي دارايي مشهود در اقتصاد وجود ندارد و كل دارايي -3

 ره بستگي دارد.شود و به نرخ بهتقاضاي نقدينگي بر اساس نظريه تقاضاي پول كينز مدل مي -4

يس ترازنامه مبتني بر دو ماتر SFCهاي چنان كه پيش از اين توضيح داده شد، شاكله مدل
گر اصلي در و ماتريس جريان مبادلات است. در اين مدل ساده فرض شده است چهار كنش

  د دارند:اقتصاد وجو

 خانوارها -1

 هاي توليديبنگاه -2

 دولت -3

 بانك مركزي -4

  همچنين فرض شده تنها دو شكل از دارايي وجود دارد:

 پول نقد -1

  اوراق قرضه -2

درآمد  سازي مدل فرض شده است كه قيمت اوراق ثابت (معادل يك واحد)، وبراي ساده
ر زمان سررسيد ته به اين اوراق است كه ديافاز محل سود تخصيص صرفاًافراد از اين اوراق 

مه را مطابق توان ماتريس ترازناشود. حال با توجه به مطالب فوق ميبه افراد پرداخت مي
  تشكيل داد: جدول 

 ماتريس ترازنامه مدل فرضي ):3(جدول 

  مجموع  بانك مركزي  دولت بنگاه  خانوار  

 ˹  -hH+     Hs  پول

  ˹  +hB+   Bs-  Bcb  اوراق

  ˹   +V-    V  خالص ثروت

  ˹  ˹  ˹  ˹  ˹  مجموع

  منبع: مؤلف
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روت خانوار است. دهد كه مجموع پول نقد و اوراق در اختيار خانوار معادل ثستون اول نشان مي
يرا مطابق است، ز بنابراين مجموع مقادير ستون اول مساوي صفر است ستون دوم فاقد مدخل

دهد را نشان مي فرض ساده كننده اول اقتصاد كاملاً! خدماتي است. ستون سوم خالص ثروت دولت
دخل است. بانك مكه با مجموع اوراق منتشر شده توسط دولت برابر است. ستون چهارم داراي دو 

هاي خود اقدام ييراكند و از سوي ديگر در طرف داسو اقدام به خريد اوراق قرضه ميمركزي از يك
ه خريداري شده كند. اسكناس منتشره توسط بانك مركزي يا ميزان اوراق قرضبه انتشار پول مي

  ر است.توسط اين بانك معادل پايه پولي است و خالص ثروت بانك مركزي نيز معادل صف

 بدهي بانك مركزي به مردم است. مطابق سطر دوم كل اوراق منتشره ،مطابق سطر اول پول
شود يا توسط بانك مركزي. سطر سوم نيز نشان توسط دولت يا توسط مردم خريداري مي

دهد كه خالص ثروت موجود در جامعه معادل ثروت است. با توجه به فرض ساده كننده مي
جا كه هر دارايي مالي در هاي مالي است و از آنهاي موجود در اقتصاد، داراييسوم كل دارايي

  ت موجود در جامعه معادل صفر است. شخص ديگري است، لذا مجموع ثرو اقتصاد بدهي مالي

درباره اين ماتريس توجه به چند نكته است.  4جدول ماتريس جريان مبادلات به صورت 
بق كه انطباق افقي و عمودي در تمامي سطرهاي آن برقرار است. مطاضروري است. نخست آن

شكل درآمد در به مخارج دولت و مطابق رديف دوم  شكل هزينه رديف اول، مخارج خانوار به
گيرد ها به شكل دستمزد در اختيار خانوارها قرار ميگيرد. كل درآمد بنگاهها قرار مياختيار بنگاه

از  شويم كه درآمد مليكه معادل درآمد ملي است. اگر ستون دوم را درنظر بگيريم متوجه مي
روش مخارج از اين ستون قابل استخراج است. عايدي حاصل از اوراق در رديف چهارم ثبت 

باره دو نكته شايسته توجه است. اوراق منتشر شده توسط دولت توسط مردم شده است. در اين
شود، بنابراين بخشي از سود اوراق به مردم و بخشي به بانك و بانك مركزي خريداري مي

مد حاصل از اوراق در انتهاي دوره جاري به نرخ بهره يابد. به علاوه درآيمركزي تخصيص م
نشان  -1و موجودي اوراق در انتهاي دوره قبل بستگي دارد، بنابراين اين مقادير با انديس 

جا كه بانك مركزي بخشي از اند. سطر پنج به سود بانك مركزي مربوط است. از آنداده شده
ها گيرد. سطر ششم درباره مالياتاين نهاد در نهايت به دولت تعلق مي دولت است، بنابراين سود

در اختيار  طبيعتاًشود و است. كل ماليات پرداختي در اين مدل توسط خانوارها پرداخت مي
  گيرد. بنابراين مجموع كليه سطرها معادل صفر است.دولت قرار مي
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  مدل فرضي لاتماتريس جريان مباد -4جدول 

  
  بانك مركزيدولت  بنگاه   خانوار

  مجموع
  سرمايه  جاري    جاري    

  C   +C       0-  مصرف 

  G -G     0+      مخارج دولت

  Y   -Y       0+  (GDP)دستمزد  

  h(.B1-r+      1-.B1-r-  )1-cb(.B1-r+    0-(1  سود اوراق

  cb(.B1-r+  )1-cb(.B1-r-   0-(1        سود بانك مركزي

  T      +T     0-  خالص ماليات

  0  ܪ∆+         ܪ∆-  تغيير در موجودي نقد

  0  ܾܿܤ∆-    ܤ∆+     ℎܤ∆-  تغيير در اوراق

  0  0  0  0  0    0  مجموع

ا عايدي ستمزد يها نيز مساوي صفر است. مطابق ستون اول خانوارها از محل دكل ستون
ند. نكميت ماليامخارج مصرفي يا پرداخت ب نموده و آن را صرف سمد كحاصل از اوراق درآ

راين مجموع . بنابر معادل تغييرات در ثروت خانوار استخانوا يهامدها و هزينهآخالص در
كه گفته شد، معادل درآمد مقادير موجود در ستون اول معادل صفر است. ستون دوم نيز چنان

اخت بابت ارج دولت و پردمين شده و صرف مخها تأملي است. درآمد دولت از محل ماليات
واجه باشد از مشود. در صورتي كه دولت با كسري بودجه بهره اوراق منتشره در دوره قبل مي

تشره توسط كسري نموده و درنتيجه موجودي اوراق منتأمين طريق انتشار بدهي اقدام به 
  دهد.رخ مياق يابد. در صورت وجود مازاد بودجه عكس اين اتفدولت (بدهي دولت) افزايش مي

شود كه مشاهده ميگردد. چنانهاي بانك مركزي بازمينكته دوم به شكل ثبت فعاليت
بندي شده است. مواردي كه هاي بانك مركزي ذيل دو بخش جاري و سرمايه دستهفعاليت

هاي جاري است شامل دريافت سود بابت اوراق و پرداخت مجدد آن به مربوط به پرداخت
هايي كه به تغييرات در ترازنامه بانك مربوط است ذيل ري و فعاليتدولت، ذيل حساب جا

اند. همچنين بانك مركزي با توجه به دريافت سود بابت اوراق در حساب سرمايه ثبت شده
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هاي منتشره توسط خود يعني اسكناس و مسكوك، در اختيار و عدم پرداخت بهره به بدهي
رسد لذا خالص ثروت يدات اين نهاد به دولت مياين مدل نهادي سودزا است، اما چون كل عا

به  آن است كه دولت صرفاً مسألهبانك مركزي معادل صفر است. يك نتيجه مستقيم اين 
  كند. اوراق در اختيار خانوارها سود پرداخت مي

هاي ودي دارايينكته سوم به دو سطر انتهايي ماتريس مربوط است. اين دو سطر تغييرات موج
تغييرات موجودي  چه دربارهگران نشان مي دهد. آنرازنامه را براي هر يك از كنشموجود در ت

جريان  مهم است آن است كه ميزان تغييرات موجودي همواره به شكل قرينه در ماتريس
يرهاي انباره شود زيرا مجموع متغيرهاي جريان مساوي مجموع تغييرات متغمبادلات وارد مي

يرهاي جريان و اي اين متغيرها مانند آن است كه كليه متغزنامهاست. از سوي ديگر ثبت ترا
راين تغييرات تغييرات انباره را در يك طرف معادله نوشته و مساوي صفر قرار دهيم، بناب

  شود.متغيرهاي انباره به شكل قرينه وارد مدل مي

  معادلات رفتاري مدل فرضي -1-4

ها استخراج و ادلات مستقيم از ماتريسمعادلات مدل شامل دو بخش است، يك بخش از مع
  توان نوشت:مي بخشي از معادلات، رفتاري است. با توجه به ستون دوم ماتريس جريان مبادلات

)9(  ܻ = ܥ +  ܩ

رآمد قابل ددر واقع درآمد ملي معادل مجموع مخارج مصرفي خانوار و مخارج دولت است. 
  شود:اي ماليات محاسبه مياي منهتصرف نيز از مجموع دستمزد و درآمد بهره

ܦܻ  )10( = ܻ − ܶ + ݎି 1 ∙  ି1ܤ

  نرخ ماليات بر درآمد است: ߠشود كه در آن محاسبه مي) 11( همچنين ماليات با استفاده از رابطه

)11(  ܶ = ߠ ∙ ሺY + ݎି 1 ∙  ି1ሻܤ

  است:ساسي حاوي دو پرسش ا مسألهكرد درآمد خانوار است. اين موضوع بعدي نحوه هزينه

 كند؟انداز ميخانوار چه بخشي از درآمد خود را مصرف و چه بخشي را پس -1

خانوار چه نسبتي از ثروت خود را به صورت نقد و چه نسبتي را به صورت اوراق  -2
 كند.مي  نگهداري
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ت؛ رف خانوار اسـرف و درآمد قابل تصـوار معادل تفاوت مصـرات ثروت خانـتغيي
  :گفت توانمي نـبنابراي

)12(  ܸ = ܸି 1 + ሺܻܦ −  ሻܥ

صول است. از انطباق عمودي ستون اول نيز قابل ح) 12( توجه داشته باشيد كه معادله
كنند، بنابراين مين ميأخانوارها مخارج مصرفي خود را از درآمدهاي جديد و ثروت موجود ت

  خواهد بود: )13( تابع مصرف خانوار به شكل

ܥ  )13( = 1ߙ ∙ ܦܻ + 2ߙ ∙ ܸି 1   0 < ଶߙ < ଵߙ < 1 

  به ترتيب ميل نهايي به مصرف از درآمد و ثروت است. ଶߙو  ଵߙكه در آن 

گردد. مطابق فرض چهار تقاضاي پول در پرسش دوم به نحوه انتخاب سبد خانوارها بازمي
بازي سفتههاي معاملاتي و اين مدل بر اساس نظريه تقاضاي پول كينز بوده و ناشي از انگيزه

ها است. خانوارها بر اساس ميزان درآمد و ثروت دوره قبل تصميم به انتخاب سبدي از دارايي
در مقالات خود اين دو  2و همچنين توبين 1گيرند. برينارد و توبينشامل پول نقد و اوراق مي

به كار  )15( و) 14( اند كه با اندكي تعديل در اين مدل به شكلانگيزه را به خوبي مدل كرده
  اند:گرفته شده

ܪ  )14(

ܸ = ሺ1 − 0ሻߣ − 1ߣ ∙ ݎ + 2ߣ ∙ ൬
ܦܻ
ܸ ൰ 

ܤ  )15(

ܸ = 0ߣ + 1ߣ ∙ ݎ − 2ߣ ∙ ൬
ܦܻ
ܸ ൰ 

از ثروت خود را به صورت اوراق و مابقي را به صورت پول  ߣبر اين اساس خانوار نسبت 
اق از كل ثروت با توجه به ميزان نرخ بهره اصلاح كند. سهم پول نقد و اورنقد نگهداري مي

بازي پول كمتر و در نتيجه پول شود، در واقع هرچه نرخ بهره بيشتر باشد تقاضاي سفتهمي
سهم كمتري از ثروت را به خود اختصاص خواهد داد. همچنين به موازات افزايش درآمد،  ،نقد

زمان شود. هنگام حل مدل همبيشتر مي تقاضاي معاملاتي افزايش و در نتيجه سهم پول نقد
 رابطهآن  را كنار گذاشته و به جاي) 14( در عوض ،نيمكاستفاده نمي) 15( و) 14( از معادلات

  دهيم:را قرار مي )16(

                                                         
1. see: Brainard & Tobin, 1968. 
2. see: Tobin, 1969. 
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ܪ  )16( = ܸ −  ܤ

خانوار معادل اختلاف ميان ثروت و اوراق است. بر اساس اين معادله ميزان پول نقد در اختيار 
  كند.را تضمين مي )14( برقرار بودن معادله )16( و )15( ود معادلاتوج

  نحوه بستن مدل -5

ها است. نحوه هاي اقتصادي نحوه بستن اين مدلله مهم در خصوص طراحي مدلأيك مس
گردد. براي مثال اقتصاددانان ساز به اقتصاد باز ميبستن مدل تا حد زيادي به نحوه نگرش مدل

قدند، در حالي به اقتصاد طرف عرضه و وجود تعادل عمومي در اقتصاد معت ماًجريان غالب عمو
، طرف تقاضا را در اقتصاد مهم دانسته و تعادل را حالتي استثنائي كه اقتصاددانان پساكينزي

مورد توجه اقتصاددانان  عمدتاً SFCهاي مدل ).Keen, 2013: 230( داننددر اقتصاد مي
هاي با رويكرد طرف تقاضا و ديدگاه ها عمدتاًاين مدل ،اين اساسبوده است و بر  پساكينزي

كينزي و سپس اله، نخست مدلي بر اساس ديدگاه پساشوند. در اين مقي بسته ميكينزاپس
مدلي بر اساس ديدگاه جريان غالب را مورد بررسي خواهيم داد. توجه داشته باشيد كه كليه 

  .معادلات پيشين در هر دو مدل صادق است

  زايي عرضه پولنگاه پساكينزي: درون -1-5

زايي نرخ بهره هستند. زايي عرضه پول و بروناقتصاددانان پساكينزي قائل به درون
ها معتقدند بانك مركزي تنها توانايي تعيين نمودن نرخ بهره را دارد و اساس، آن اين بر

 هاي تجاري استر بانكها تابع رفتاسوي بانك مركزي به بانك  ذخاير اعطايي از ميزان
(Fontana, 2003: 292) اين ديدگاه در نقطه مقابل ديدگاه نئوكلاسيكي و نئوكينزي قرار .

دارد كه معتقد است بانك مركزي قادر به كنترل حجم پايه پولي است و نرخ بهره در بازار 
  شود.مي ذخاير تعيين

تي به عنوان بدهي دولت، دارايي از آنجا كه پايه پولي بدهي بانك مركزي و اوراق قرضه دول
بانك مركزي است معادلات مربوط به دولت و بانك مركزي به طور كامل در اين بخش مورد 

هاي دولت شامل مخارج دولتي كه پيش از اين گفته شد، هزينهبررسي قرار گرفته است. چنان
اوراق قرضه در  و بهره اوراق قرضه است، در حالي كه درآمدهاي دولت شامل ماليات و بهره

اختيار بانك مركزي است. در صورتي كه مخارج دولت از درآمدهاي آن پيشي بگيرد اقدام به 
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يابد و برعكس. اين مكانيزم موجودي اوراق افزايش مي نتيجهانتشار اوراق بيشتر نموده و در 
  نشان داده شده است: 8در معادله 

ݏܤ∆  )17( = ݏܤ − 1−ݏܤ = ሺܩ + 1−ݎ ∙ 1ሻ−ݏܤ − ሺܶ + 1−ݎ ∙  1ሻ−ܾܿܤ

تنها دارايي قابل نگهداري  ،مبادلات است. همچنين كه معادل ستون سوم ماتريس جريان
 ولي) كه به ازاي آن اسكناس منتشرتوسط بانك مركزي اوراق قرضه است (منابع پايه پ

  كند. بنابراين:هاي خود منظور مي(مصارف پايه پولي) و در طرف بدهي

ݏܪ∆  )18( = ݏܪ − 1−ݏܪ =  ܾܿܤ∆

وجودي اوراق قرضه بانك در واقع ميزان تغييرات در پايه پولي معادل ميزان تغييرات در م
بر اساس سطر  ،كه معادل ستون پنجم ماتريس مبادلات جريان است. همچنينمركزي است 

  را خواهيم داشت: )19( دوم ماتريس ترازنامه رابطه

ܤ  )19( = ௦ܤ −  ܤ

بر اساس اين رابطه اوراق در اختيار بانك مركزي معادل تفاضل اوراق منتشره توسط دولت 
صفر شدن سطر آخر و سطر چهارم ماتريس  و اوراق در اختيار مردم است. اين رابطه تلويحاً

  كند. جريان مبادلات را نيز تضمين مي

زايي پول را نشان صاد پساكينزين در خصوص درونبه خوبي ديدگاه اقت) 19( تا )16( معادلات
مردم بخشي از ثروت خود را به صورت اوراق و مابقي را به شكل  )16( دهد. مطابق معادلهمي

دولت كسري بودجه خود را از طريق انتشار  )17( كنند. مطابق معادلهپول نقد نگهداري مي
مانده اوراق قرضه دولتي انك مركزي باقيدهد كه بنشان مي )19( كند. معادلهمين ميأاوراق ت

توان گفت كه مي )18( كند. حال با توجه به معادلهخريداري نشده توسط مردم را خريداري مي
تر عرضه پول متغيري ميزان عرضه پول معادل ميزان تقاضاي آن است، يا به عبارت دقيق

پيش از اين اشاره شد مطابق  شود. چنان كهزا بوده و متناسب با تقاضاي آن تعيين ميدرون
  زا است بنابراين:نرخ بهره متغيري برون پساكينزيديدگاه اقتصاددانان 

ݎ  )20( =  ҧݎ

با توجه به موارد فوق ما با يك سيستم معادلات شامل ده معادله و ده مجهول مواجهيم. 
. همچنين متغيرهاي ௦ܤو  ܤ، ௦ܪ، ܤ، ܪ، Y ،YD ،T ،C ،Vمتغيرهاي وابسته عبارتند از 
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G  متغيرهاي مستقل مربوط به سياست مالي و  ߠوr  متغير مستقل مربوط به سياست پولي
  كند. كنندگان را معين مينيز مشخصات فردي مصرف λو  αاست. پارامترهاي 

لات هاي ماتريس ترازنامه و ماتريس جريان مبادمطابق معادلات فوق كليه سطرها و ستون
اي براي برابري سطر اول ماتريس به جز يك سطر، معادل صفر است. در واقع هيچ معادله

ترازنامه و سطر هفتم ماتريس جريان مبادلات وجود ندارد. با اين حال ساختار مدل به طور 
  نيست: )21( شود و نيازي به نوشت معادلهكلي منجر به برابري عرضه و تقاضاي پول مي

௦ܪ  )21( =  ܪ

كند، اضافه كردن اين معادله باعث پديد آمدن يك معادله اضافي شده و حل مدل را ناممكن مي
بنابراين نيازي به نوشتن اين معادله نبوده و سيستم خودبه خود اين معادله را برقرار خواهد كرد. 

مجموع اضافه  وجود اين معادله اضافي مويد برقرار بودن قانون والراس است. بر اساس اين قانون
تقاضاي موجود در يك اقتصاد معادل صفر است، يعني اگر در يك بخش اضافه تقاضا وجود 
داشته حداقل در يك بخش ديگر كمبود تقاضا وجود دارد؛ بنابراين اگر در يك اقتصاد همه بازارها 

  د بود.به جز يك بازار در تعادل باشند، آنگاه آن بازار نيز به صورت خودكار در تعادل خواه

  زايي عرضه پولنگاه جريان غالب: برون -2-5

گاه آن ،از رويكرد نئوكلاسيكي براي بستن مدل استفاده كنيم پساكينزياگر به جاي نگاه 
 مركزيزا است. در واقع بانك يك متغير برونمركزي ميزان خريد اوراق قرضه توسط بانك 

د بلكه خود به صورت فعال در بازار خرمانده اوراق خريداري شده توسط مردم را نميباقي
  كند. پس:ريزي شده اقدام به خريد اوراق ميشركت و به قدر برنامه

ܤ  )22( = തܤ  

௦ܪگفت  توانمي )18( مطابق معادله = زا بوده و نبرو، يعني عرضه پول نيز متغيري തܤ
 )19( شود كه معادلهباعث مي مسألهاين  شود.هاي بانك مركزي تعيين ميبر اساس سياست

  دربيايد: )23( دستخوش تغيير شده و به شكل

ܤ  )23( = ௦ܤ −  തܤ

دهد، يعني همان چيزي كه معادله جديد ميزان اوراق تقاضا شده توسط خانوارها را نشان مي
از  آنبا تقاضاي  خالص عرضه اوراق ))23( رابطهنيز مشخص شده است. مطابق  7در معادله 
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سوي خانوارها برابر است. اين مسئله مستلزم بروز شرايط تعادلي و تسويه قيمتي بازار است. 
 )15( گيرد كه از طريق بازنويسي رابطهبازار اوراق بر اساس يك نرخ بهره تعادلي شكل مي  تعادل

  شود:محاسبه مي

ݎ  )24( =
1
1ߣ

ቆ
ܤ

ܸ − 0ߣ + 2ߣ ∙ ൬
ܦܻ
ܸ ൰ቇ 

௦ܪ در اين مدل نيز قانون والراس برقرار و بنابراين معادله = يك معادله زايد است.  ܪ
ي در وجود مكانيزم تسويه قيمتي در اين مدل است، پساكينزيتفاوت مدل نئوكلاسيكي با مدل 

  ي به اين مكانيزم نيازي نداشت.پساكينزيدر حالي كه مدل 

  حل تعادلي مدل -6

از مثالي عددي استفاده شده است. نكته  مدل ش براي درك بهتر نحوه عملكرددر اين بخ
زا بودن نرخ بهره است. براي برونزايي پول و درونسازي مدل فرض كليدي در شبيه

  باشد: 5جدول  مطابقكنيم مقادير پارامترها سازي فرض ميمدل

 مقادير پارامترها در مدل فرضي - 5جدول

  اپارامتره نماد  مقدار

  نرخ ماليات ߠ 0,25

  ميل نهايي به مصرف از درآمد ଵߙ  0,7

  ميل نهايي به مصرف از ثروت ଶߙ 0,3

  سهم اوراق از ثروت ଷߙ  0,7

5 λଵ پارامتر مديريت سبد مربوط به نرخ بهره  

0,1 λଶ پارامتر مديريت سبد مربوط به درآمد قابل تصرف 

2% r  نرخ بهره  

اي در حال انجام نيست، بنابراين گونه فعاليت اقتصاديم در لحظه صفر هيچكنيفرض مي
، مخارج خود را 1پارامترها معادل صفر است. حال اگر فرض كنيم دولت در دوره دار همه مق
واحد پول توسط بانك  50واحد افزايش دهد. طبيعي است كه اين كار از طريق انتشار  50

بنابراين  واحد ماليات به دولت هستند. 12,5 موظف به پرداخت هاشود. خانوارمركزي انجام مي
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واحد  37,5از  %70رود. خانوارها با واحد از پول توليدي توسط بانك مركزي از بين مي 12,5
كنند. اين امر به نوبه خود منجر انداز ميباقيمانده اقدام به خريد خدمات كرده و مابقي را پس

 6,5625درآمدي معادل  ،از طريق ماليات شود كهميبراي خانوارها واحد درآمد  26,25به ايجاد 
از پول منتشر شده توسط  ديگري منجر به از بين رفتن بخش داده و را در اختيار دولت قرار

مد خانوار به صفر نزديك شود ادامه دارد. در شود. اين چرخه تا زماني كه درآبانك مركزي مي
  شود:محاسبه مي) 25( از رابطه ي خانوارهادوره يك، كل مخارج مصرفانتهاي 

ܥ  )25( =
37,5×0,7

1‐0,75×0,7 = 55,26 

  خواهد بود.) 26( ميزان درآمد معادل ،همچنين

)26(  ܻ = ܥ + ܩ = 55,135 + 50 = 105,26 

  شود:محاسبه مي) 27( درآمد مالياتي دولت در انتهاي دوره نيز از رابطه

)27(  ܶ =
50 × 0,25

1 − 0,75×0,7 = 26,32 

  خواهد بود. )28( ابراين درآمد قابل تصرف در انتهاي دوره معادلبن

ܦܻ  )28( = ܻ − ܶ = 105,26‐26,32=78,95 

جا كه خانوار در انتهاي دوره قبل هيچ ثروتي نداشته است بنابراين كل ثروت خانوار از آن
  انداز خانوار است، يعني:درانتهاي دوره يك معادل پس

)29(  ܸ = ܸି 1 + ሺܻܦ − ሻܥ = 0+ሺ78,95‐55,26ሻ=23,68 

  توان سهم اوراق از ثروت خانوار را محاسبه كرد:با توجه به مقادير فوق به راحتي مي

ܤ  )30(

ܸ = 0ߣ + 1ߣ ∙ ݎ − 2ߣ ∙ ൬
ܦܻ
ܸ

൰ = 0,7+5×0,02‐0,1× ൬
78,95
23,68

൰ =0,48 

اوراق در اختيار خانوار است. بنابراين كل  0,53بنابراين سهم پول نقد از درآمد خانوار معادل 
جا كه در دوره قبل هيچ است. از آن 12,63واحد و كل پول نقد در اختيار خانوار معادل  11,05

اي توسط دولت منتشر نشده بنابراين ميزان عرضه اوراق قرضه دولت صرفا به اوراق قرضه
  تفاوت ميان مخارج دولت و ماليات وابسته است، يعني:

௦ܤ  )31( = ௦ି1ܤ + ሺܩ + ݎି 1 ∙ ௦ି1ሻܤ − ሺܶ + ݎି 1 ∙ ି1ሻܤ
= 0+ሺ50+0ሻ‐ሺ26,32+0ሻ=23,68 



 104-75/ صص  12/ پياپي  هاي اقتصاديمطالعات و سياستدوفصلنامة      96

زا بوده و وابسته به تقاضا ي درونپساكينزچنان كه پيش از اين اشاره شد عرضه پول در مدل 
واحد آن را  11,05واحد اوراق منتشره توسط دولت  23,68جا كه افراد از مجموع است. از آن

كنند، بنابراين بانك مركزي به عنوان خريدار نهايي اوراق دولت اقدام به خريد خريداري مي
واحد  12,63دهند كند. در واقع خانوارها ترجيح ميواحد مي 12,63باقيمانده اين اوراق معادل 

ها براي پول نقد معادل آنهاي خود را به شكل نقد نگهداري كنند و بنابراين تقاضاي از دارايي
شود واحد اسكناس از سوي بانك مركزي مي 12,63احد است، اين امر منجر به انتشار و 12,63

توان دهد. از سوي ديگر ميزا بودن عرضه پول و تقاضامحور بودن آن را نشان ميكه درون
كند كه معادل واحد پول عرضه مي 12,63گفت بانك مركزي براي خريد اوراق باقيمانده دولت 

௦ܪاست، و بنابراين تساوي تقاضاي پول خانواره =   به صورت خودكار برقرار است. ܪ

شود. چنان كه مشاهده شد مكانيسم فوق منجر به حل مدل و تعيين درآمد ملي تعادلي مي
هاي اقتصاد كلان تحت توان با روش رايج كتابدرآمد ملي تعادلي محاسبه شده در فوق را مي

جا كه در واقع از آن) نيز استخراج كرد. IS/LMهاي مدلعنوان روش درآمد مخارج كينزي (و 
ܥ اد وجود ندارد، تابع مصرف به شكلگونه ثروتي در اقتصدر لحظه صفر هيچ = ଵߙ ∙  ܦܻ

  شود:محاسبه مي )32( بوده و در نتيجه درآمد ملي تعادلي از رابطه

)32(  
ܻ = ܥ + ܩ = ଵߙ ∙ ܻሺ1 − ሻߠ + ܩ → ܻ∗ =

ܩ
1 − ଵሺ1ߙ − ሻߠ

=
50

1 − 0,75 × 0,7 = 105,26 

واحد افزايش در مخارج دولت از طريق مكانيزم ضريب تكاثر مخارج دولت منجر  50يعني 
هاي درسي اقتصاد كلان شود. مطابق مباحث كتابواحدي درآمد ملي مي 105,26به افزايش 

همين  واحدي مخارج دولت به 50 اين مقدار، مقدار تعادلي درآمد ملي بوده و كل اثر افزايش
كوتاه مدت تعادل اين تعادل يك حال اين همه ماجرا نيست. در واقع، شود. با اين ختم مي جا

  دهد.براي اقتصاد است كه در پايان دوره جاري رخ مي

∗ܻ براي درك بهتر موضوع فرض كنيد = درآمد تعادلي پايدار باشد. در اين صورت  105.26
برجا مانده و هردوره تكرار شود. از سوي ديگر در اد پاد براي مدتي طولاني در اقتصباي ∗ܻ

واحد  50است در حالي كه مخارج آن  13,51پايان دوره اول ميزان درآمد مالياتي دولت معادل 
باشد درآمد ملي  واحد كسري بودجه مواجه است. حال اگر قرار 36,49است يعني دولت با 
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ر و به كسري دوره قبل افزوده خواهد شد. تعادلي ثابت بماند كسري بودجه در هردوره تكرا
دهد. له در دراز مدت نسبت بدهي عمومي به درآمد ملي را به سمت بينهايت سوق ميأاين مس
  اي كه در عمل غيرممكن است. مسأله

اثر متغيرهاي وناديده گرفتن هاي اقتصاد كلان توجه صرف به متغيرهاي جريان كتابمشكل 
به درآمد  مصرف صرفاً، IS/LMدر مدل  ،. براي مثالاستو بالعكس  جريان بر متغيرهاي انباره

ملي وابسته است، در حالي كه در واقعيت ثروت نيز متغيري مهم در اتخاذ تصميمات مصرفي 
مصرف و سهم مصرف از درآمد ملي در هر دوره بر ثروت اثرگذار  ،خانوارها است. به علاوه

مدت عيت پايدار نرسد متغيرهاي جريان در كوتاهاست. درواقع مادامي كه سيستم به يك وض
مدت مدل را نشان هاي فوق فقط تعادل كوتاهپاسخ ،گذارند. بنابراينبر متغيرهاي انباره اثر مي

  .نموددهد اما براي حل كامل مدل بايد مقادير وضعيت پايدار را محاسبه مي

  مقادير وضعيت پايدار -1-6

ت پايدار در يك سيستم را تعريف كنيم. وضعيت پايدار، پيش از شروع بحث لازم است وضعي
وضعيتي است كه درآن كليه متغيرهاي كليدي مدل اعم از متغيرهاي انباره و جريان در رابطه 
پايداري با يكديگر قرار گرفته باشند. اگر كليه متغيرها به مقادير ثابتي برسند، وضعيت پايدار 

رو رشد مقادير متغيرها به كلي، در يك اقتصاد روبهيك وضعيت ايستا خواهد بود. در حالت 
كند. مدل مورد بررسي در اين ها به يك مقدار ثابت ميل ميرسد بلكه نسبت آنثبات نمي

جا كه در نوشتار مدلي بدون رشد بوده و بنابراين وضعيت پايدار، وضعيتي ايستا است. از آن
كنند؛ بنابراين در اين وضعيت نه تغيير نمييك از متغيرهاي انباره يا رواوضعيت ايستا هيچ

  درآمدهاي دولت با مخارج آن برابر بوده ودولت با كسري يا مازاد بودجه مواجه نيست:

)33(  ܻܶ∗ + ݎି 1 ∙ ܤ
∗ = ܩ + ݎି 1 ∙ ௦ܤ

∗ 

  بازنويسي كرد:) 34( توان به شكلرا مي )33( رابطه

ߠ  )34( ∙ ሺܻ∗ + ݎି 1 ∙ ܤ
∗ሻ = ܩ + ݎି 1 ∙ ܤ

∗  

  شود:محاسبه مي )35( ايدار به شكلراين درآمد ملي تعادلي در وضعيت پبناب

)35(  ܻ∗ =
ܩ + ݎ ∙ ܤ

∗ ∙ ሺ1 − ሻߠ
ߠ =

ே்ܩ

ߠ  
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ݎିبه جاي  ݎدليل استفاده از  آن است كه در وضعيت پايدار نرخ بهره ثابت است. منظور از  1
  ولت است.خالص مخارج د ே்ܩ

  استخراج كرد: )36( توان به شكلمقدار درآمد قابل تصرف در وضعيت پايدار را مي

∗ܥ  )36( = ∗ܦܻ = ܻ∗ + ݎ ∙ ܤ
∗ − ܶ∗ = ܻ∗ + ݎ ∙ ܤ

∗ − ߠ ∙ ሺܻ∗ + ݎ ∙ ܤ
∗ሻ 

ಿீبا جايگذاري 
ఏ

  خواهيم داشت: ∗ܻبه جاي  

∗ܥ  )37( = ∗ܦܻ = ሺܩ + ݎ ∙ ܤ
∗ሻ ∙

ሺ1 − ሻߠ
ߠ  

كند دو رابطه فوق مقادير وضعيت پايدار را براي درآمد ملي و درآمد قابل تصرف مشخص مي
ܤاما شامل متغير 

ܤزا است، بنابراين محاسبه است كه خود متغيري درون ∗
بر اساس ساير  ∗

صرف و تابع ثروت، تابع پارامترها امري ضروري است. به اين منظور نخست با تلفيق تابع م
  آوريم:انباشت ثروت را به دست مي

)38(  ܸ = ܸି 1 + ሺܻܦ − ሻܥ → ∆ܸ = ሺܻܦ − ሻܥ → ܥ = ܦܻ − ܥܸ∆
= 1ߙ ∙ ܦܻ + 2ߙ ∙ ܸି 1 → ܦܻ − ∆ܸ
= 1ߙ ∙ ܦܻ + 2ߙ ∙ ܸି 1 → ∆ܸ
= ሺ1 − 1ሻߙ ∙ ܦܻ − 2ߙ ∙ ܸି 1

= 2ߙ ∙ ൬
1 − 1ߙ

2ߙ
∙ ܦܻ − ܸି 1൰

ఈ3ୀ
1ିఈ1

ఈ2ሱۛ ۛۛ ሮۛ ∆ܸ

= 2ߙ ∙ ሺ3ߙ ∙ ܦܻ − ܸି 1ሻ 

وضعيت پايدار در آن يك وضعيت  بدون رشد بوده ومدلي با يادآوري اين نكته كه مدل فعلي 
ܸ∆توان نوشت ايستا است مي = . بنابراين در وضعيت پايدار ثروت به سطح مطلوب خود 0

  رسد:مي 3ߙت رسيده و نسبت ثروت به درآمد قابل تصرف به سطح ثاب
)39(  ܸ

ܦܻ =  3ߙ

  :توان نوشتمي )15( يادآوري رابطهحال با 
ܤ  )40(

ܸ = ሺ0ߣ + 1ߣ ∙ ሻݎ − 2ߣ ∙ ൬
ܦܻ
ܸ ൰ → ܤ

∗

= [ሺ0ߣ + 1ߣ ∙ 3ߙሻݎ − [2ߣ ∙  ܦܻ

  حاسبه كرد:مد قابل تصرف در وضعيت تعادلي را توان درآمحال با استفاده از اين رابطه مي
∗ܦܻ  )41( =

ܩ

ቂ ߠ
1 − ቃߠ − ݎ ∙ [ሺ0ߣ + 1ߣ ∙ 3ߙሻݎ − [2ߣ
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 تصرف را با استفاده پارامترها و بدون نياز به متغيرهايرابطه اخير امكان محاسبه درآمد قابل
  كند.زا فراهم ميدرون

  سازي مدل شبيه -7

ا محاسبه كرد. به اين منظور از دو روش توان تعادل بلندمدت مدل ربا توجه به روابط فوق مي
متفاوت استفاده خواهد شد. ابتدا با استفاده از روش مرحله به مرحله پاسخ تعادلي در بلندمدت 

روابط فوق صحت نتايج بررسي خواهد شد. روش حل تكراري  محاسبه و سپس با استفاده از
از دور دوم به بعد كه فاوت كه پيش از اين درباره آن بحث شد، با اين تاست مشابه چيزي 

مقدار متغيرهاي انباره از مرحله قبل وارد مدل خواهد شد. درآمد ملي تعادلي در مرحله دوم از 
  شود:محاسبه مي )42( رابطه

)42(  ܻ =
ܩ + 2ܸିߙ 1 + 1ߙ ∙ ሺ1 − ሻߠ ∙ ሺିݎ 1 ∙ ୦ି1ሻܤ

1 − 1ߙ ∙ ሺ1 − ሻߠ

=
50+0,3×23,68+0,7∙ሺ0,25-1ሻ∙ሺ0,02 ×11,05ሻ

1‐0,7∙ሺ1‐0,25ሻ
= 120,47 

شود براي محاسبه مقدار درآمد ملي تعادلي در مرحله دوم از ميزان چنان كه مشاهده مي
ିܸثروت در انتهاي دوره اول ( ) و ميزان اوراق قرضه در اختيار خانوارها در انتهاي دوره قبل 1

ده از مقدار تعادلي درآمد ملي در توان با استفا) استفاده شد. مقادير ساير متغيرها را ميh−1ܤ(
توان براي تعداد مرحله دوم و با استفاده از مقادير مرحله قبل محاسبه كرد. اين رويه را مي

ايم. دوره تكرار كرده 1000ما اين رويه را براي حدود  ،نامحدودي دوره انجام داد. براي مثال

  .است 5 جدولنتايج مطابق 

رسد. اين در حالي است كه مي 206,58بنابراين در تعادل بلند مدت درآمد ملي به سطح 
رسد. نمودار زير مي 46,97و پول خلق شده توسط بانك مركزي به  156,58سطح ثروت به 

دهد. چنانكه مشاهده را نشان مي 100تا دوره  1چگونگي روند تغييرات درآمد ملي از دوره 
غييرات در ابتدا بسيار زياد است اما پس از آن نمودار هموار شده و به كندي به سمت شيب ت

ها پيش از رسيدن اقتصاد به نقطه تعادل، كند. در واقع مدتتعادل بلندمدت خود حركت مي
  شوند.مقادير متغيرها به حوالي نقطه تعادل نزديك مي
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  ه براي متغيرها در تكرارهاي مختلفمقادير محاسبه شد -5 جدول

70 3 2 1  دوره/متغيرها 71 72 73 ∞  
50.00  مخارج دولت 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

105.26 درآمد ملي 120.47 133.46 206.57 206.58 206.58 206.58 206.58

26.32  ماليات 30.17 33.49 52.19 52.19 52.19 52.19 52.19

78.95 قابل تصرفدرآمد  90.52 100.48 156.58 156.58 156.58 156.58 156.58

55.26 مصرف 70.47 83.46 156.57 156.58 156.58 156.58 156.58

0.47 سهم اوراق از ثروت خانوار 0.59 0.63 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

0.53 سهم پول نقد از ثروت خانوار 0.41 0.37 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

11.05 مقدار اوراق در اختيار خانوار 25.94 38.56 109.60 109.60 109.60 109.60 109.60

12.63 مقدار پول نقد در اختيار خانوار 17.80 22.20 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97

23.68 اوراق قرضه عرضه شده توسط دولت 43.73 60.76 156.57 156.57 156.57 156.58 156.58

رضه خريداري شده توسط بانك مركزياوراق ق 12.63 17.80 22.20 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97

12.63 پول خلق شده توسط بانك مركزي 17.80 22.20 46.97 46.97 46.97 46.97 46.97

23.68 ثروت 43.73 60.76 156.57 156.57 156.57 156.58 156.58

 
  ات درآمد ملي، درآمد قابل تصرف و ماليات روند تغيير -1شكل 
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توان با استفاده از فرمول استخراج شده مقادير تعادلي متغيرها در بلند مدت را مي
) 43( نيز محاسبه كرد. براي مثال درآمد ملي تعادلي در بلندمدت به شكل  قبل بخش

  شود:مي محاسبه

∗ܦܻ  )43( =
ܩ

ቂ ߠ
1 − ቃߠ − ݎ ∙ [ሺ0ߣ + 1ߣ ∙ 3ߙሻݎ − [2ߣ

=
50

ቂ0,25
0,75ቃ ‐0,02∙[ሺ0,7+50,1ሻ×1‐0,1]

= 156,58 

ت بنـابراين ـر اســرف برابــرف بـا مصــزان درآمـد قابـل تصــدمدت ميــدر تعادل بلنـ
∗ܥ =   است. 156,58

با يادآوري رابطه 


= 3ߙو با توجه به آنكه  3ߙ = توان نتيجه گرفت كه ميزان است مي 1
است. براي محاسبه ميزان اوراق قرضه در اختيار  156,58ت در تعادل بلندمدت نيز معادل ثرو

  عمل كرد:) 44( توان به شكلخانوار نيز مي

ܤ  )44(
∗ = [ሺ0ߣ + 1ߣ ∙ 3ߙሻݎ − [2ߣ ∙ ∗ܦܻ

= [ሺ0,7 + 0,02×5ሻ×1 − 0,1]156,58× = 109,6 

  محاسبه كرد:) 45( توان درآمد ملي تعادلي را به شكلو سرانجام مي

)45(  ܻ∗ =
ܩ + ݎ ∙ ܤ

∗ ∙ ሺ1 − ሻߠ
ߠ =

ே்ܩ

ߠ = 206,58 

شود كه مشاهده ميها است. بنابراين چنانمبين برابري آن مقايسه ارقام جديد با پيشين
هاي تطبيق روانه انباره، در يك فرآيند تكرارپذير به شمت نقطه تعادل بلندمدت مدل

  كنند.مي حركت

  هاي پولي و ماليررسي آثار اجراي سياستب -8

گذار قصد اجراي حال فرض كنيم اقتصاد در تعادل بلندمدت خود قرار گرفته است و سياست
گذار زايي نرخ بهره، سياستزايي پول و برونبا توجه به درونهاي پولي يا مالي دارد. سياست

نرخ ند. فرض كنيم بانك مركزي كبراي اجراي سياست پولي از متغير نرخ بهره استفاده مي
  افزايش دهد.  %3به  %2بهره را از 
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پس  ريمتغ داريپا تيوضعريمقاد -6 جدول
  از اجراي سياست پولي

  متغير مقادير وضعيت پايدار
  مخارج دولت 50

درآمد ملي 210.86
  ماليات ها 53.62

درآمد قابل تصرف  160.86
 ر اختيار خانوارهااوراق د 120.64
  مصرف  160.86
ثروت 160.86   

تغييرات درآمد ملي پس از  -2شكل 
  اجراي سياست پولي

پس  ريمتغ داريپا تيوضعريمقاد -7 جدول
  از اجراي سياست مالي

متغير  داريپاتيوضع ريمقاد
  مخارج دولت 55.00

ملي درآمد  227.23
 ماليات ها  57.41

درآمد قابل تصرف 172.23
اوراق در اختيار خانوارها 120.56
مصرف 172.23
ثروت 172.23   

پس از يدرآمد ملراتييتغ -3شكل 
  مالي استيس ياجرا

ا رشد درآمدملي تتغيير مقادير تعادل بلندمدت و افزايش يك درصدي نرخ بهره منجر به 
شود روند تغييرات درآمد ملي مشابه مشاهده مي 2شكل . چنانكه در شودمي 210,86سطح 

هاي اوليه به سرعت به مقدار تعادل بلندمدت قبل بوده و پس از يك جهش سريع در سال
كنيم ت مالي فرض مياسبراي بررسي اثر سي 1است. 6 جدولايج مطابق نتشود. همگرا مي

  است. 3شكل  و 7 جدولافزايش يابد. نتايج مطابق  %10مخارج دولت 

  بندي و بحثجمع -9

اي عظيم در بازارهاي مالي منجر نشد. اين بحران زلزلهصرفاً به  2008بحران اقتصادي سال 
هاي رايج اقتصادي را تا حد زيادي كاهش داد و اقتصاددانان را با موجي از اعتماد به مدل

                                                         

هاي تجاري در اين گذاري و همچنين عدم وجود بانكبايد توجه داشت كه با توجه به عدم وجود متغير سرمايه. 1
 شود.خ بهره به صورت انبساطي عمل كرده و منجر به افزايش درآمد ملي ميمدل، سياست افزايش نر

204
206
208
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212

1 14 27 40 53 66 79 92

درآمد ملي
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220

230
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كاملاً  2007هاي اقتصاددانان جريان اصلي در سال انتقادات مواجه ساخت. تحليل
هاي آتي تأكيد داشتند. در سال (Great Moderation)  بود و بر بقاي اعتدال بزرگ بينانهخوش

OECD وضعيت اقتصادي كنوني را 2007انداز اقتصادي خود در ژوئن سال در گزارش چشم 
با اين همه تركيدن حباب مسكن در آمريكا و  1هاي پيش توصيف كرده بود.سالبهتر از همه 

د اين كشور و دنيا را با يت آن به اوراق رهني، بازارهاي مالي آمريكا و به تبع آن اقتصاسرا
بيني بحراني با بحراني عظيم مواجه كرد. سؤال اساسي آن بود كه چرا اقتصاددانان در پيش

  اند؟ اين ابعاد ناتوان بوده

اددانان بحران بيني بحران عده معدودي از اقتصبه رغم ناتواني عمده اقتصاددانان در پيش
ساني كه موفق از دوازده نفر به عنوان ك (Bezemer, 2009: 9 ) بيني كرده بودند.مالي را پيش

د را به صورت برد. هشت تن از اين افراد علم اقتصااند نام ميبيني اين بحران شدهبه پيش
هاي رياضي دلهاي خود از مبينيها براي پيشكردند و تنها دو نفر از آنآكادميك دنبال مي
كه با استفاده  ودز اين اقتصاددانان واين گادلي بيكي ا .(keen,2013:230) استفاده كرده بودند

 ه بودهاي تطبيق روانه انباره در خصوص احتمال بروز بحران هشدار جدي داداز مدل

(Lavoie,2016:58) .درت ويژهاز ق 2008بيني بحران مالي سال ها در پيشتوانايي اين مدل 
اي كه توجه روزافزون ؛ مسألهبيني وقايع اقتصادي حكايت داردها براي تبيين و پيشآن

  شته است. ها را به دنبال داويژه اقتصاددانان پساكينزي به اين مدلاقتصاددانان، به

ه به رويكردهاي هاي چندگانه اقتصادي در ايران مستلزم توجتوسعه علم اقتصاد و رفع بحران
اري در اقتصاد حسابدزايي پول يا استفاده از رويكردهاي نوين است. رويكردهايي همچون درون

كه مبتني بر  SFCهاي ترين آنها در علم اقتصاد است. در اين مقاله مدلدو نمونه از مهم
عي شد از هاي حسابداري و معادلات رفتاري مي باشند مورد بررسي قرار گرفت و سبنيان

رين تز مهماها به طور دقيق تشريح شود. يكي طريق ارائه يك مثال عملي نحوه كاركرد آن
يكرد پساكينزي ابعاد طراحي يك مدل، نحوه بستن آن مدل است. در اين مقاله، مدل با دو رو

زايي پول رونو نئوكلاسيكي بسته شد. مدل بسته شده با رويكرد پساكينزي مبتني بر فرض د
  زايي پول بود. و مدل نئوكلاسيكي مبتني بر فرض برون

                                                         
1. “the current economic situation is in many ways better than what we have experienced in years" 
(OECD, 2007, p. 7) 
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